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دیـدم کـه یک صحنـه معرکـه پدیـد آمـد. عالی 

و تماشـایی بـود! ۲۰۶ بـا نهایـت سرعـت بـه 

همتـای خارجـی اش، یعنی لندکـروز، برخورد 

کـرد و خـون از در و پنجـره اش بیـرون زد. واقعـا 

این صحنه هـا حتی توی فیلم هـای هالیوودی 

هم قابل مشـاهده نیسـتند. آن وقت می گوییم 

هیجانـات مـا ایرانی هـا کـم اسـت!

دوبـاره صداهـای همیشـگی را شـنیدم. بـاز به 

افـق پیش رویـم پرداختـم و ویرانه پشـت سرم را 

بـه حال خود رهـا کردم. مسـیرم را ادامـه دادم و 

منتظـر ادامـه  راهنمایی هـای نرم افـزار شـدم.

 به راسـت بپیچید و با سرعت ۷۰ کیلومتر 

بر سـاعت، خودرو را به دیوار بکوبید!

گیر کق (٢)
عبید فلانی

به فصل نقل و انتقال مستأجران و زمان تمدید 
قرارداد اجاره خانه ها رسیده ایم، موسمی 

که در آن، مستأجرهای عزیز باید تیم آینده 
خود را انتخاب و مشخص کنند می خواهند 

سال آینده در حیاط کدام خانه بازی کنند 
و سایه کدام صاحب خانه بالای سرشان 

باشد. به همین مناسبت، صحبتی داریم با آن 
صاحب خانه های عزیزی که انصاف را خورده اند 

و مروت را پس داده اند! هرچند آنچه البته به 
جایی نرسد فریاد است.

حیاط و حیات مستأجرها در گرو انصاف صاحب خانه هاحیاط و حیات مستأجرها در گرو انصاف صاحب خانه ها

شبیه سازی کنید
بد نیست گاهی برخی صاحب خانه هاخودشان را 
جای مستأجرتان قرار بدهند. حالا قرار نیست ماشین 
میلیاردی و خانـه چندصدمتری تان را بفروشـید و 
در یک واحد هشـتادمتری هجده سال سـاخت که 
با عطسـه همسـایه رعشـه می گیرد زندگـی کنید. 
همین قـدر که یک لحظه چشـم روی هـم بگذارید 
و آن رعشـه را تصور کنید کافی اسـت تـا درک کنید 
یـک کارمند یـا کارگر یا کاسـب بینوا چـرا باید همه 
مـاه جـان بکند و از شـکم خانواده اش بزند تا قسـط 

خـودرو مدل جدید شـما را بدهد.

انصاف داشته باشید
فکــر کنید مســتأجر هم پسر یا خواهــر یا فوق 
فوقش بچــه باجناق یا جاری شماســت. خود 
باجناق و جاری نیست که بخواهید ازش انتقام 
یک عمر فامیل  بودن را بگیرید! منبع درآمد او هم 
محدود است. توانش هم حدی دارد. خودش 
هم خرج هایی غیر از اجاره خانه شما دارد. اگر 
انصاف داشته باشید، مطمئن باشید حتما شما 
هم گیر کسی خواهید افتاد که او هم انصاف دارد 
و تخفیف تپلی بــرای لپ تاپی که می خواهید 

بخرید خواهد داد.

البته گاهی هم حق با صاحب خانه است
همان طور که اولش گفتیم، روی سخن ما با آن دســته از صاحب خانه هایی است که بویی از انصاف 
نبرده اند. صد البته که صاحب خانه هایی هم هستند که بویی از انصاف برده اند که خب، روی سخن ما 
با آن ها نیست، همان هایی که منبع درآمدشان همین اجاره خانه است و از شانس بد، گیر مستأجرهایی 
می افتند که بچه هایشان علاقه مفرطی به خوردن دیوارها و رنده کردن درهای خانه دارند. (همیشه 

دوست داشتم مانند گوینده های رادیو روی سخنم با یکی باشد که الان بود!)

گول نخورید
درست است که سرمایه تان را از سر راه نیاورده اید 
و بایــد آن را زنــده نگه دارید ولی بــه این فکر 
کنید که مســتأجر شــما هم باید زنده بماند. 
قانون گفته است حداکثر ۲۵ درصد افزایش 
اجاره بهــا، نه ۲۵۰ درصد. جــان؟! بله، حق 
دارید. چه کســی قانون را رعایت می کند که 
شما دومی باشید، ولی همین که گول حرف 
بنگاه دار و دلال و همکار و همسایه را نخورید 
و فقط گول وجدانتان را بخورید، کافی است 

تا حیات دوباره ای به مستأجرتان بدهید.
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صاحب خانه تان را 
چندتا دوست دارید؟

پدرمـان صاحب خانه مـان را خیلـی دوسـت دارد چون هر 

وقـت آقای صاحب خانه می آید در خانه، پدرمان مثل توپ 

دولایـه قرمز می شـود. مـا در یک کارتـون دیدیم کـه آقاهه 

وقتـی خانمـش را می دیـد، سرخ می شـد. بعـد از اینکـه 

آقـای صاحب خانه می گوید: «اون سـوراخ قبلا روی دیوار 

بـوده؟ بوی چاه می آد. پر شـده؟» و می رود هم پدرمان یک 

حرف های دیگری می زند که معنی اش را نمی فهمیم ولی 

حتما عاشقانه اسـت. مادرمان هم همیشه پشت سر آقای 

صاحب خانه دعـا می کند و می گوید: «خـدا انصافت بده 

مـرد! خـدا بـه راه راسـت هدایتت کنـه! چطور دلـت می آد 

اجـاره رو دوبرابـر کنـی؟» این دفعـه که صاحب خانـه آمد، 

می خواهیـم حرف هـای پـدر و مادرمـان را بهـش بگوییـم 

تـا بفهمد خانوادگـی چقدر دوسـتش داریم!
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منتظـر ادامـه  راهنمایی هـای نرم افـزار شـدم.

۷۰ به راسـت بپیچید و با سرعت ۷۰ به راسـت بپیچید و با سرعت ۷۰ کیلومتر 

بر سـاعت، خودرو را به دیوار بکوبید!


